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امام صادق )ع(: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: هر کس، دوستی از دوستان مرا خوار 
کند در کمین جنگ با من نشسته است.
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مراقب اخبار جعلی کرونا باشید

جلال الدین معیریان: در کتابی خواندم ناصرالدین شــاه خال گوشــتی بزرگی در کنار گوشــش داشــته، بر 
همین اســاس روی صورت جمشید مشایخی در »ســلطان صاحبقران« خال گذاشتم. علی حاتمی گفت 
مــا باید تاریــخ را زیباتر نشــان دهیم، ســعی کنیم ناهنجــاری که ممکن اســت توجه مخاطــب را به خود 
جلب کند اســتفاده نکنیم. زنده یاد علی حاتمی معتقد بود هنر کلاســیک را دنبال کنیم، رئال کار نکنیم و 
شخصیت ها را مطلوب نشان دهیم. به همین دلیل نقش مهد علیا که زشت بود را تأکید داشت همسرش 
بازی کند و چهره شــان به زیباترین وجه ساخته شود. حاتمی می گفت ناصرالدین شاه، مشایخی آن زمان 
اســت نمی خواهم او زشت باشد بلکه می خواهم تاریخ را زیبا نشــان دهم؛ حتی در مورد شخصیت های 
منفی نیز می گفت ســعی نکن به خاطر منفی بودنشــان رد چاقو در صورتش باشد زیرا بسیاری از منفی ها 

چهره خوبی دارند اما منفی هستند.

از گفته های این چهره پردازی سینمای ایران با موزه سینما به مناسبت روز سینما 

تاریخ را زیباتر نشان دهیم

 خداحافظ گاری کوپر
 رومن گاری

کلمات حکم پول تقلبی 
را دارند که به آدم قالب 

کرده باشند. هیچ چیزش 
نیست که به خیانت 

آلوده نباشد.
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منابع نهضت عاشورا-۲8

 »تسلیئ المُجالس و زینت المَجالس« 
موثق اما گمنام

»تســلیة المُجالس و زینه المَجالــس« یکــی 
دیگر از منابع نهضت حســینی)ع( اســت که 
بــا همــت علمــای شهرســتان خــوی از گزند 
حوادث در طول تاریخ مصون مانده و نسخه 
منحصــر بــه فــرد آن هم اکنــون در کتابخانه 
مدرسه نمازی خوی به شماره ۴۵۹ نگهداری 
می شــود. ایــن کتــاب بــا تحقیــق وتصحیــح 
»فارس حسون« از عالمان نسخه شناس و از سوی انتشارات مؤسسه 
المعارف الاســامیه قم انتشار یافته است. مؤلف کتاب سیدمحمد 
بن ابی طالب حسینی موسوى حائرى کرکی عالم فاضل، فقیه محقق 
و محدث دقیق، معروف به »سیدحسین مفتی« )متوفاى قرن دهم( 
از دانشوران گمنام قرن نهم و دهم است که از تاریخ ولادت و وفات 
او اطاع دقیقی در دست نیست، اما خود وی در جایی از این کتاب، 
از زیارت مرقد شــریف رســول خدا)ص( در ســال ۹21 ق یــاد کرده و 
در جــاى دیگــری در همیــن کتــاب، از کتاب دیگرش به نام الســجع 
النفیس فــی محاورة الغام )الدلام( و ابلیس یاد کرده اســت که به 
گفته آقا بزرگ تهرانی، کتاب یاد شده در سال ۹55 ق به رشته تحریر 
درآمده اســت. بنابراین، زمان نگارش تسلیة المجالس پس از سال 
۹55 ق بوده اســت. مؤلف در کتاب خود کوشیده تا زندگانی امامان 
معصومیــن)ع( را از طریــق روایــات صحیح و مــورد اعتماد بزرگان 
شیعه، تألیف نماید. از این رواین کتاب، یکی از منابع عامه مجلسی 
در تدویــن کتــاب »بحارالانوار« می باشــد. کتاب تســلیه المُجالس و 
زینه المَجالــس به رغم جایگاهش از نظــر ثقه بودن تاکنون معرفی 
نشــده و تنهــا معــدودی از وجــود آن باخبرند. عزالدیــن ابوعبدالله 
سیدحسین بن حیدر حســینی کرکی نزد علما و فضای زمان خود 
»شیخ ابی محمد بایزید بسطامی ثانی«، »شیخ محمد سبط شهید 
ثانی«، »شــیخ بهاء الدین محمد عاملی«، ]»شیخ نورالدین محمد 

حبیــب الله  ابــن  اصفهانــی  نســابه 
عاملی« و چند تن دیگر تحصیل و از 
آنان اجازه نقل حدیث دریافت کرده 
است. جمعی از فضا و دانشمندان 
از جمله »مامحمدباقر سبزواری«، 
مجلســی«،  »مامحمدتقــی 
قائنــی«  رضــوی  »میرحســن 
غیاث الدیــن  بــن  »میرفیــض الله 
نیــز  قهپائــی«  طباطبایــی  محمــد 
محفــل  نــام  صاحــب  شــاگردان  از 
علمی ایشان می باشــند. وی سال ها 
در اصفهــان ســاکن و در زمــان شــاه 

عباس اول مفتی اصفهان بوده است. سال وفات او به دست نیامده 
اما از اجازه ای که برای احمد بن حســین اصفهانی در ســال 1۰۳۹ق 
نوشــته معلــوم می شــود که تا این ســال در قیــد حیات بوده اســت. 
تسلیه المُجالس و زینه المَجالس در ده مجلس سامان یافته است: 
مجلس اول )ج1، ص 5۳ ـ 1۳۹( و مجلس پنجم تا دهم )ج 2، ص 
85 ـ 548( پیرامون واقعه عاشورای حسینی)ع( می باشد. از آنجایی 
که بیشترین حجم این کتاب به واقعه کربا اختصاص دارد به مقتل 

الحسین)ع( نیز شهرت دارد.
مؤلف، بدون تصریح به نام کتاب »روضة الشــهدا« از آن نام به 
عنــوان اصلی ترین منبــع اثر خود یاد کرده و می گویــد: »این کتاب را 
همانند آن نگاشتم«. در بررسی و مقایسه این کتاب با روضة الشهدا، 
دانسته می شود که تسلیه المُجالس و زینه المَجالس، متأثر از روضه 
الشــهدا می باشــد. اگرچه نظم و تدوین روضة الشهدا را ندارد و تنها 
نثر آن، همانند روضة الشــهدا، فصیح و مُسَجّع است. اما از بن مایه 
و نظریه اى که روضة الشهدا بر آن مبتنی است و بر اساس آن سامان 
یافته؛ یعنی مسأله آمیخته شدن زندگی پیشوایان و اولیاى الهی به 

با، متأثر می باشد.
همچنیــن تســلیه المُجالس و زینه المَجالــس بــه عنــوان اثــری 
تاریخــی ـ روایــی در شــیوه گزارشــگری قیــام کربا، از ســبک وشــیوه 
مقتل الحســین خوارزمــی نیــز تأثیــر گرفتــه اســت. بدیــن معنــا که 
گزارش هاى خود را با اندکی تفاوت همانند مقتل الحسین خوارزمی 
آورده است. عامه مجلسی از این کتاب، در بحارالانوار بهره بسیاری 
برده اســت.  سیدحسین مفتی، پیش از نگارش این کتاب، کتابی به 
فارســی را مشاهده کرده که شــامل ده مجلس بوده و برای عزاداری 
دهه اول محرم نوشــته شده بود. لذا به تأســی از آن کتاب، شروع به 
تألیف کتاب حاضر، به همان ســبک، در ده مجلــس برای عزاداری 
دهــه اول ماه محرم، به زبان عربی می نماید.  وی همچنین ســعی 
کرده از منابع کهن و معتبر اســتفاده کند و محتوای روضة الشــهدا و 
کتبی از این دست را مورد اعتنا قرار نداده است. چنانکه در مواردی از 
»ابومخنف« و »حمید بن مسلم« و گاه از متأخرینی همانند »مقتل 

خوارزمی« و »لهوف« گزارش کرده است.

آیین

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

 عکس 
نوشت

تنهــا  هورمــان  
زیبــا  طبیعــت  
بلکــه  نیســت، 
منطقــه  ایــن  دســتی  صنایــع 
توریســت  جــذب  قابلیــت 
از  منطقــه  درایــن  دارد. 
ارغــوان  درخــت  ترکه هــای 
بافتــه  دســتی  صنایــع  انــواع 
صــدا  خبرگــزاری  می شــود. 
وســیما  گزارشی از بافت سبد 

منتشر کرده است.

پیشنهادی برای آرامش خود و آمرزش مردگان: »خاطرات سوگواری/ رولان بارت«

نوشتن از غایبان
زیســتِ دردناکی را تجربــه می کنیم؛ به دردناکیِ 
تجربیــات تلــخ جنگ های بزرگ. هر کــدام از ما 
در این تنازع، فقدانی را آزموده ایم که از پسِ آن 
دیگر نتوانســته ایم به روال عادی و روانِ معمول 
خویش برگردیم. غمِ از دســت دادن و وحشــت 
دیگر بار از دست دادن ها، دو مصیبتِ زیانبار این 
روزهاســت. هم چنان که در عزای عزیزی به سر 
می بریم؛ توأمان با تحمل افسردگی و مال باید 
هول و هراس دیگران را نیز به جان بخریم. کرونا 

تمام شود یا نشود؛ برای 
آنها که فقدانی را تجربه  
است.  ماندگار  کرده اند؛ 
ایــن بابــت کــه تنهایــیِ رعــب آور  از  مانــدگار 
سوگواران در تدفین و ترحیم چنان بر بردباریِ 
ســوگواران آوار می شود که سوگ خوان خویش 
می شــوند و به گفتن و نوشتن از غایبان زندگی 
خویــش، برای خود »آرامــش« و برای رفتگان 

»آمرزش« طلب می کنند.    
»خاطرات ســوگواری« رولان بــارت؛ متولد 
چنین حکایتی اســت. همه گیــری اندوه چنان 
دردناک شــده است که برای تسکین روح خود 
به هر عاجی چشم بچرخانیم. کتاب از جمله  
معالجت هاست و طُرفه آنکه درمان منتخب، 
برگرفته از تجربه  مشابهی باشد که در روزگاری 

دیگــر اتفاق افتاده اســت. »خاطرات ســوگواری« همدلی با مخاطبانی 
اســت که آرامش خود را در دره های ترســناک فقدان از دست داده اند. 
همچنــان کــه رولان بــارت، از فــردایِ مرگِ مــادر خویش نتوانســت از 

»رنج« رهایی یابد.
در مقدمه  این کتاب که به ترجمه  »محمدحســین واقف« و توسط 
نشــر »حرفه هنرمنــد« منتشــر شــده اســت می خوانیــم: »خاطــرات 
ســوگواری کتابــی نیســت کــه خواننــده دســت بگیــرد و بســادگی از 
خطــوط آن عبــور کند و به انتهای کتاب برســد. بلکــه مجلد باریکی با 
نوشــته های کوتاه اســت کــه از خواننــده اش می خواهــد در آن درنگ 
کنــد و به آهســتگی ببلعدش.« بــارت در این 
کوتاهه  یادداشت ها عاجی برای رنجِ فقدان 
آن  منتهی الیــه  را  مــرگ  و  نیســت  متصــور 
می داند. مطالعه  این کتاب کوچک اما کارا به 
کارِ توجیــه دوباره  هر کــدام از ما در موقعیتی 
کــه به ســر می بریــم می آیــد. با طــرح یکی از 
آرزو  ســوگواری«  »خاطــرات  یادداشــت های 
کنیم کاش بتوانیم داغدیدگانی باشــیم که به 
شــنیدن دورادور یکدیگــر لااقل کــم نخواهند 

گذاشت:
»تنهایی مســاوی اســت با اینکه کسی را در 
خانــه نداشــته باشــی که بتوانــی بــه او بگویی: 
فان ســاعت به خانه بازخواهم گشت یا کسی 
که صدایش کنی )یا کســی که تنها به او بتوانی 

بگویی( من اینجام؛ من آمدم...«

پیاده رو

 ارمغان بهداروند
شاعر

داستانی متفاوت با نگاه متفاوت به جهان ادبی
خرگــوش  و  دوناســیمنتو  آرانتــس  ادســون  کتــاب 
هیمالیایی اش نوشــته جمشــید خانیان را پیشنهاد 
می کنــم کــه انتشــارات طوطــی آن را منتشــر کــرده 
اســت. ایــن کتابــی متفاوت اســت که بــرای ادبیات 
نوجــوان و بزرگســال در ایــران داریــم. بــه این دلیل 
آن  در  داســتان   راوی  کــه  اســت  متفــاوت  کتــاب 
نویسنده است و قصه ای را می نویسد که برمی گردد 
بــه ماجــرای آتش ســوزی ســینما رکــس آبــادان و 
بیــرون  داســتان  شــخصیت های  از  یکــی  ناگهــان 
می آیــد و شــروع به صحبــت می کند. داســتان بین 
دو نفــر اتفاق می افتد و یکســری اتفاقــات را در این 
حیــن می بینیم. شــخصیت داســتان می گوید که تو 
چرا می خواهی ماجرای سینما رکس را عین همان چیزی که در واقعیت 
اتفاق افتاده بنویســی؟ چون تمام افرادی که در ســینما بودند می سوزند 
و فوت می کنند. قهرمان داســتان می گوید که چرا می خواهی این فاجعه 
دوبــاره اتفاق بیفتد؟ تو نویســنده ای و می توانــی آن را عوض کنی و پایان 

دیگری به آن بدهی.
وقتی مؤلفی داســتانی را می نویسد در حقیقت دغدغه ها و ذهنیتی  
بــا  کــه  گفت و گوهایــی  دارد؛ 
خودش دارد و شخصیت های 
ذهنــش  در  داســتانش 
در  مــدام  و  هســتند  پررنــگ 
حــال چینــش آنهاســت. ایــن 
داســتان برایــم بســیار جالــب 
بــود چــون نویســنده طراحــی 
انجــام  آن  در  را  داســتانش 
می دهد. این داســتان انگار به 
مرحله نوشــتن نرسیده و فکر 
نویســنده است و نویسنده این 
کتــاب در ایــن داســتان درس 
بــه  هــم  را  داستان نویســی 
عاقــه مندان نشــان می دهد. 
نیســت  منظــوره  تــک  کتــاب 
داســتان  یــک  فقــط  شــما  و 
نمی خوانید، بلکه به شــیوایی 
با تکنیک داستان نویســی هم روبه رو می شوید و زبان قوی نویسنده در 
داســتان دیده می شــود ؛ چینش بســیار دقیق کلمــات و آهنگین بودن 
آن و همچنین شــخصیت پردازی خوبی دارد و ارتباطاتی که اشــخاص 
داســتان دارند بخوبی طراحی شــده اســت و دیالوگ هــای درجه یکی 
دارد که بخوبی کنار هم ردیف شــده اند. این داســتان فضا سازی بسیار 
خوبــی دارد و خوب اســت که همه آن را بخوانند. داســتانی متفاوت با 
نگاه متفاوت به جهان ادبی و همچنین داستانی که درباره تکنیک های 

داستان نویسی گفت  و  گو می کند.

پیشنهاد

 ریحانه جعفری
نویسنده و مترجم 
کتاب کودک و 
نوجوان

تئاتر، ضد ابتذال است
ضــد  خویــش،  ذات  در  تئاتــر 
ابتذال اســت و بــه هیچ وجه با 
ابتــذال میانه ای نــدارد و آنچه 
مبتــذل  شــکل  بــه  صحنــه  در 
نامــش  دیگــر  می شــود  ارائــه 
تئاتر نیست. تئاتر چه در یونان 
باســتان و چــه در مشــرق زمین 
و چــه در گونه تــراژدی و چه در 
گونه کمــدی با ابتذال در تضاد 
اســت و در هــر دو شــکل نیز به 
راســتینی  شــکل  ارائــه  دنبــال 
از انســان در مواجهــه با مســائل و مشــکات درونی و 
بیرونی اســت و در هر دو حالت نیز به دنبال مواجهه 
درســت با نواقص موجود در نهاد انسانی است. تئاتر 
در بســتر آیین ها شــکل گرفته و به درستی می داند که 
نهــاد انســان هــم بــا خطاهــای تراژیک و فلســفی در 
درک خدا و هســتی و خویشتن شناسی همراه است و 
هم در زندگی روزمره مســائل بســیاری هســت که در 
افــراط و تفریط شــکل کمدی بــه خود می گیــرد و باز 
بیانگر خطاهای ریز و درشــت روزمره اســت و باید که 
انســان در تئاتر با آن مواجه شــود که در نهایت بتواند 

به تصحیح و اصاح خویش بپردازد.
تئاتــر ضمــن آنکــه ریشــه در آیین هــا و باورهــای 
و  همــگام  یونــان  در  دارد،  اســاطیری  و  مذهبــی 
هماهنــگ بــا درک دســتگاه های فکری و فلســفی در 
دوران عصــر طایــی پریکلس متولد شــده و پر و بال 
گرفته است و همین نگره مند شدن تئاتر را به مسائل 
بسیار گوشزد می کند و در واقع هر نوع تفکری سرآغاز 
مبــارزه و چالــش با نادانی اســت. در ایران مــا نیز هر 
دو نمایــش اصلــی خاســتگاه متفکرانــه ای را پیــش 
روی مخاطبانــش قــرار می دهــد. چــه در تعزیــه کــه 
شــکل اصلی اش نوعی تراژدی اســت و در آن مبارزه 
با اســتبداد و زورگویی مستقر است، ذاتی ضد ابتذال 
دارد و چــه در نمایــش روحوضــی کــه آن هم کمدی 
اســت و مبارزه با هوا و هوس اتفاق می افتد. بنابراین 
در تعزیه و روحوضی جایی برای ابتذال نیست و این 
دو گونــه نمایــش ایرانی نیــز به دنبال تســکین روح و 
ذهن انســانند که بتواند با همراهی نگاه پاک و ســالم 
زندگــی را در پیــش گیرد و نســبت به لحظــات تلخ و 

بغرنج بتواند آگاهانه تر عمل کند.
حــالا اگــر در روزگار مــا برخــی تئاتــر را بــا تجــارت 
اشــتباه گرفته انــد و بــه دنبــال جــذب پول و ســرمایه 
کان دست به هر اقدامی می زنند و در آن، با هر نوع 
ســودجویی به ابتذال می روند، اینان نــه تئاتری اند و 
نه از تئاتر سر در می آورند. در واقع اینان به اشتباه راه 
کــج کرده اند و از بد روزگار بای جان اجتماع و مردم 
شــده اند. پــس باید اینــان را افــراد مبتذل و ســودجو 
دانست که به دنبال کسب سرمایه و شهرت دروغین 
از هیــچ خوبی و بدی در هم آمیختــه دریغ نمی کنند 
و ایــن یعنــی، اینان بــای جــان تئاتــر و اجتماع اند و 
جز ســود فردی و نوکیســه شــدن و بالندگــی در ثروت 
بادآورده هیچ هدف دیگری ندارند و چه بســا هر چه 
فضا مبتذل تر هم باشد، درآمد و سودجویی آنان نیز 

افزونتر خواهد شد.
بــا این اوصــاف، اگــر گاهی چیــزی غیــر از تئاتر به 
صحنــه می آیــد؛ این دیگــر نامش تئاتر نیســت چون 
تئاتر دستگاه متفکرانه ای است که آدمی را نسبت به 
ابتذال آگاه می گردانــد. بنابراین اهل حقیقی تئاتر را 
با واژگان پر طمطراق و زشت از خود نرانیم و بدانیم 
کــه برای گــذر از آن انحطــاط ، با بهــا دادن به همین 
انســان های حقیقی می توان تئاتر راستین را حاکم بر 
صحنه گردانید و جلوی ابتذال با هر شکل و شمایلی 

را گرفت.

پنجره ای رو 
به دیوار

 رضا آشفته
منتقد

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

سریال زخم کاری به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی محمدرضا 
تخت کشــیان پس از انتشــار قســمت پانزدهم، دفتر خود را برای همیشــه بست. 
زخم کاری با حضور بازیگرانی همچون جواد عزتی و رعنا آزادی ور در نقش مالک 
و ســمیرا داســتان متفاوتی از زندگی زوجــی را روایت می کرد که برای رســیدن به 
اهداف خود دستشــان به خون آلوده شــده و پس از آن اتفاقات هولناکــی را تجربه کردند. هنرمندان 
بســیاری بــه بهانه پایــان ایــن ســریال در اینستاگرام شــان پســت و اســتوری هایی منتشــر کردند که 
نمونه هایی از آنها را اینجا می بینید و می خوانید و سری هم به اینستاگرام دیگر هنرمندان، می زنیم.

ë تازه های نشر
نشــر بیدگل در اینســتاگرام، خبر از انتشــار چاپ پنجم »عصیان« نوشــته »یوزف 
 روت« بــا ترجمه » ســینا  درویش  عمــران« و » کیوان  غفاری« خبر داده اســت. در 
توضیح این پست درباره این کتاب آمده است: »آندریاس پوم، شخصیت اصلی 
داســتان، ســربازی اســت که یک پایش را در جنگ از دســت داده و حالا با نشــان 
شجاعت بر سینه و مجوزی برای نواختن موسیقی در جیب و  سازی به دست و پایی 
چوبی در خیابان ها ترانه های میهن پرســتانه می خواند و خودی را فردی شایسته 
احترام می داند. او که به تعبیر یوزف روت: »دوستدار نظم و در هماهنگی کامل با 
قوانین الهی و بشــری« بود با  اتفاقی  ساده سر  از  زندان  درمی آورد  و  کم کم  خود  را 

فردی عصیانگر در برابر هرآنچه پیشتر به آن باور داشت می بیند.«

ë چهره ها
سوسن پرور بازیگر تئاتر، تلویزیون 
و سینما در اینستاگرامش ویدیویی 
از  خبــر  آن  در  و  کــرده  منتشــر 
انتخابش به عنوان بهترین بازیگر 
زن جشنواره »ســینه فست« برای 
بــازی در »فیلــم بوتاکــس« داده اســت. ایــن اولیــن 
جایزه ســینمایی سوســن پرور در طــول کارنامه کاری 
بیست ســاله اش اســت و بوتاکس اولین تجربه بازی 
پــرور در قالب یک نقش جدی و غیرکمدی اســت. او 
در ایــن ویدیو می گویــد: »این جایزه زمانی به دســت 
من می رســد که دنیا خوشحال نیســت، بنابراین من 
هــم مثل دنیــا خیلی خوشــحال نیســتم. ممنون که 
با این جایزه باعث خوشــحالی من شــدید. امیدوارم 
یک روزی یک جشــنواره ای باشد که بی بهانه به تمام 
مــردم دنیا جایزه بدهد، به خاطر مهربانی و به خاطر 
خیلی چیزهایی که شــاید فراموش شــان کرده ایم. تا 

این جوری تمام دنیا خوشحال باشند«
مهتــاب کرامتی بازیگــر در صفحه 
اینستاگرامش خبر داده که بزودی 
حاصل همکاری او، نشــر چشــمه 
و عالیــه عطایــی در قالــب کتابــی 
صوتــی منتشــر می شــود. کرامتی 
با انتشــار عکســی بــه همــراه عالیه عطایی نویســنده 

افغانســتانی ســاکن ایران خبــر داده کــه ضبط کتاب 
صوتی رمان »چشــم ســگ« به پایان رسیده و بزودی 
در دســترس عاقه منــدان قــرار خواهــد گرفــت. این 
رمــان، طی ماه ها و مخصوصاً چند هفته اخیر بســیار 
مورد استقبال عاقه مندان به داستان و وقایع نگاری از 

وضعیت افغانستان قرار گرفت.
غلامحســین ســالمی 77 ســاله 
مترجــم  امرایــی  اســدالله  شــد. 
کشورمان در پستی اینستاگرامی 
را  ســالمی  غامحســین  تولــد 
تبریک گفت و نوشت: »شادباش 
ســالمی  غامحســین  ارجمنــدم  دوســت  زادروز 
شــاعر و مترجم. ســالمی در سرچشــمه تهــران از 
پدرومادری خرمشــهری به دنیا آمد. او از شــاعران 
و مترجمانــی اســت کــه در عرصه اجتمــاع فعال 
بوده و همیشــه در صف اول امدادرسانی به هنگام 
وقوع حادثه ها و بایای طبیعی بود  شــاید اســم با 
مســمای مرد حادثه ها که مجموعه شــعرش هم 
بود به خودش ارجاع داشــته باشــد. دوستی خوب 
و وفــادار اســت و صفا و صمیمیت را می شناســد و 
ارج می گذارد. چند جلد از رمان هایی را که ترجمه 
کرده ام ویراســتاری کرده اند. غامحســین سالمی 
کارمند بازنشســته بانــک ملت و از اعضــای کانون 

نویسندگان است.«

ë ایران باید زنده بماند 
ایران درودی هنرمند نقاش کشورمان که چندی پیش به دلیل ابتا به بیماری 
کرونا در بیمارســتان بستری شده بود به خانه برگشت. صفحه اینستاگرامی 
این نقاش با انتشار ویدیویی از بازگشت او به خانه، از تیم معالج این هنرمند 
تشــکر کــرد. ایــران درودی نوشــت: »ایــران باید زنــده بماند.« او کــه یازدهم 
شهریور 85 ساله شده بود از دوستدارانش هم تشکر کرد: »بسیار خرسندم که 

به لطف خدای بزرگ و دعای خیر شما ارجمندان توانستم بار دیگر مرگ را شکست دهم.«
ë پایان خوش برای زخم کاری

پســت  جدیدتریــن  در  کاری  زخــم  کارگــردان  مهدویــان  محمدحســین 
اینستاگرامی خود، عکسی از پشت صحنه سریال زخم کاری را با حضور جواد 
عزتی و رعنا آزادی ور به اشــتراک گذاشــت و در توضیح آن نوشــت: »حیاط 
حاج عمو«. سحر دولتشاهی، آناهیتا درگاهی، مارال بنی آدم، اشکان خطیبی 
و چهره های سینمایی دیگر هم با با بازنشر عکسی که جواد عزتی از خودش 
و رعناآزادی ور در پشــت صحنه این سریال منتشرکرده بود به همکاران خود 

خســته نباشــید گفتند. عاطفه رضوی بازیگر ایرانی هم در اینســتاگرام خودش یادداشت قابل تأملی نوشته و 
منتشر کرده که در آن ضمن تمجید و تحسین عوامل سریال به زاویه ای دیگر از تأثیر »زخم کاری« پرداخته و 
در بخشی از مطلب نکته ای را متذکر شده است. او نوشته؛ »مردم فکر نکنند که زنان قدرتمند و مقتدر از جنس 
سمیراها هستند. مراقب باشیم من این روزها شاهد شوخی ها در فضای مجازی و در خانواده ها با مضامین این 

اثر بوده ام، نگذاریم مانند بعضی از ضرب المثل های غلط تا همیشه ذهنمان را تخریب کند.«


